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روزنه آبى روى صحنه آبى

 از انحصار تلویزیون تا سینمای ملی
مدیریت درست

بــرد»  � لوگــی  «جــان  تلویزیــون  اولیــن  از 
اســکاتلندی در اوایل قرن بیستم تاکنون دهه ها 
می گذرد و تلویزیون به عنوان رسانه ای تصویری- 
شــنیداری راه پرپیچ وخمی را گذرانده تا به امروز 
رســیده اســت، اما جذب مخاطب، شــاید یکی 
از مهم تریــن اهداف تلویزیون در عصر ما باشــد. 
جهــان و زمــان در حــال تغییر اســت و تلاش 
فرهنگ هــای مختلف بــرای غلبه بــر همدیگر، 
به رقابتی فرهنگی تغییرشــکل داده اســت. به 
همین خاطر این مدیوم از رســانه نزد دولتمردان 
در جهــان از اهمیــت خاصی برخوردار اســت، 
چراکه داشتن رســانه ای قوی می تواند منجر به 
سیطره فرهنگی - سیاســی شود که منافع ملی 
کشــورها در گروی این قبیل مســائل اســت، اما 
در این میــان و در بازار مکاره رســانه ها، جایگاه 
تلویزیــون ملــی ما کجاســت؟ و دلایــل ریزش 
مخاطب و روی آوردن بــه کانال های ماهواره ای 
در چیست؟ شاید شناخت و توجه به ساده ترین و 
قدیمی ترین سرگرمی بشر و آن هم «قصه گویی» 
بتواند ما را به آسیب شناســی تلویزیون نزدیک تر 
کنــد؛ قصه گویــی ای کــه از دوران اســاطیری و 
دور هم جمع شــدن انســان های اولیه دور آتش 
تاکنون به قالب های مختلفی تغییرشــکل داده 
اســت، اما ذات مفهوم آن از بیــن نرفته و هنوز 
جان مخاطب در پی قصه هاســت و دنبال کردن 
قصــه، یکــی از جذاب تریــن و هیجان انگیز ترین 
لحظات هر انسانی است. چنانچه به برنامه های 
بنگریم، خارج  تلویزیون های جهــان  پرمخاطب 
از تمامــی مباحث فنی، قصــه، مهم ترین عنصر 
در جــذب مخاطب اســت که مصداقــش را در 
اقبال مخاطــب ایرانی به فیلم هــای بی کیفیت 
بعضی کشورها می بینیم. سی وششمین جشنواره 
بین المللی فجر در حال برگزاری اســت و حضور 
میهمانــان مطــرح خارجی مانند الیور اســتون، 
کارگردان مطرح آمریکایــی و فرانکو نرو، بازیگر 
ایتالیایی، می تواند شــکل متفاوتــی از یک قصه 
باشــد و در رونق جذب مخاطب تلویزیون کمک 
شــایانی کند. مصاحبه خوب، پشت صحنه خوب 
و حتی به تصویرکشــیدن پذیرایــی از میهمانان و 
محل اقامت آنها می تواند بیننده را پای تلویزیون 
بنشــاند و رضایت خاطــر ایجاد کنــد. اگر یکی از 
اهداف تلویزیون ســرگرم کردن و پرکردن اوقات 
فراغت مخاطب باشد، استفاده درست از فرصت 
جشــنواره ها و قصه گویی از دنیای هنر می تواند 
فضایی مطبوع در بین خانواده های ایرانی ایجاد 

کند.  
پرمخاطب تریــن تلویزیون هــای این روزهای 
جهان، تلویزیون هایی اند که از جشنواره هایی مثل 
کن و اســکار می گویند؛ کانال هایی پولی (کابلی) 
کــه در بخش خصوصی و با ســرمایه های کلان 
اداره می شوند. صداوسیما امسال برای رقابت با 
این گونه کانال ها سهم ۰/۷ درصدی؛ یعنی حدود 
هزارو ٥۰۰  میلیــارد تومان از بودجه عمومی کل 
کشــور را به خود اختصاص داده است، اما دلیل 
اقبال مخاطب جهانی به آنها ســرمایه نیســت، 
بلکه مدیریت درســت آنهاست. شناخت آنها از 
قصه گویی و ایجاد سرگرمی به سبک امروز است. 
تلویزیون اگر ملی اســت باید از انحصار دربیاید؛ 
از انحصــار بعضــی گروه ها که تنهــا خود را در 
پروژه هــای تلویزیونی بازی می دهنــد. تلویزیون 
ملی باید غذای سفره اش برای تمامی ذائقه های 

ملت باشد، نه ذائقه ای خاص. 
اســتفاده از طیــف گســترده ای از بازیگــران 
محبوب مردم می تواند در جذب مخاطب کمک 
کند. حذف کردن بازیگران محبوب ملت از سوی 
بعضی گروه ها یا خانه نشین کردنشــان بدون شک 
در ریــزش مخاطب ســهیم اســت. در ســینما 
بازیگرانی هستند که ورودشان به تلویزیون باعث 
رونق خواهــد بود، اما حذفشــان از تلویزیون به 
هر بهانه  باعث شــده اســت تنها برندِ انحصاری 
پرده نقره ای باشند. هرچند که اکثریت آنها دارای 
ریشــه های مذهبی و از خانواده هایی معتقدند و 
علاقه مند بــه کار در تلویزیــون. آنچه قابل تأمل 
اســت این واقعیت است که ســینما و تلویزیون 
در یک خیابان زندگــی می کنند و مخاطب با هر 
رویکردی در نهایت برای دیدن بازیگر محبوبش 
به ســینما خواهد رفت. پس چرا بازیگر سینما را 
بــه خانه مردم نبریم تا اینکه مردم را از تلویزیون 
بــه کانال های ماهــواره ای فــراری دهیم! ورود 
بازیگران محبوب ســینما به تلویزیون بدون شک 
مخاطب ایرانی را از کانال هــای ماهواره ای دور 
خواهد کرد و در ســال حمایــت از کالای ایرانی 
می تواند به کالای فرهنگی این ســرزمین رونقی 

دوباره بدهد. 

آمادئوس روایتی که در صحنه
 نشر می یابد

جــواد مولانیا در نمایــش «آمادئوس» ما را با  �
روایتــی مواجه می کند کــه در آن یک بار دیگر ما 
با حقیقتی از تاریخ بشــر؛ یعنی رابطه بین قدرت، 
فریب کاری و ســرکوب حقیقت مواجه می شویم، 
اما هوشمندی ای را که مولانیا در به تصویرکشیدن 
این روایت به کار برده اســت باید در فضاسازی و 
نحوه تعامل گفتمان ها با یکدیگر جست. درواقع، 
در این نمایش با فضایی بســیار منعطف، سیال و 
روان مواجه هســتیم که علــت آن را باید در نوع 
جابه جایی ها و تنظیم حرکات بازیگران در فضای 
صحنه نمایش بیابیــم. حرکات فردی و گروهی و 
ارتباط فضاهای پیرامونــی (مانند فضاهای تولید 
موســیقی) بــا فضای اصلی ســبب می شــود تا 
روایت همواره در صحنه نشــر بیابد و پیوسته در 
همه ابعاد خود باز شــود و همــه فضای موجود 
را پر کند. بــه همین دلیل هیــچ فضای خالی ای 
باقی نمی ماند که مولانیا اســتفاده نکرده باشــد. 
آمادئــوس، هم برای لحظاتی ما را با گشــایش و 
بســط مکانی مواجــه و هم تحت شــرایطی یک 
فضای مرکــزی و منقبض تولیــد می کند. تعامل 
بین این قبض و بســط ســبب تولید هیجان بالا در 

مخاطب می شود.
یکی دیگــر از دلایل انعطاف فضا و صمیمیت 
آن را باید در اســتفاده از خط و حرکت در صحنه 
و تغییرات آن جســت. در چنین فضایی حرکت از 
خط راســت به خط کج، ســپس خط عمودی به 
خط افقــی و از خط افقی به خــط منحنی تغییر 
می یابد. ایــن تغییر خــط در ارتباط بــا پیچ وخم 
مفهومــی و فرازونشــیب های زندگی موتســارت 
تنظیم شده است. این فضاسازی خود با پیچ وخم 
زبانی نیز همراه اســت. به همــان میزان که خط 
و فضاســازی دارای انعطاف اســت، زبــان نیز در 
شرایط مختلفی تغییرات فرمی و شکلی یافته و از 
زبان فارســی که زبان اصلی نمایش است به زبان 
فرانســه، ایتالیایی، آلمانی و لاتین تغییراتی دارد. 
تقدس با زبان لاتین، تخصص حرفه ای موســیقی 
با زبان ایتالیایی و آلمانی و بالاخره شــاعرانگی و 
استعاره ســازی با زبان فرانسه نمود می یابند. این 
تغییرات و جابه جایی های فرمی در فضا به همراه 
تغییــرات زبانــی در هنگام بیان ســبب شــده تا 
درمجموع فضای نمایش بســیار مذاکره ای باشد. 
گویا که خط، فضا و زبان در نظامی هماهنگ وارد 
گفت وگو با یکدیگر می شــوند تا به این ترتیب ما با 
نمایشــی مواجه باشــیم که در درون خود نه تنها 
صداهای متعدد و متکثری را ایجاد می کند، بلکه 
بــا تغییر کارکردهای گفتمانی مــا را از واقعیت تا 

تخیــل و از تخیل تا طنز و از طنز تا مرثیه ســرایی 
ســوق می دهد. به همین دلیل این نمایش ویژگی 
نشــر و تکثیر گفتمانی دارد. علاوه بــر همه اینها، 
فضای گفتمانی اپرایی را هــم باید در نظر گرفت 
کــه همانند یک فضای خلســه ای عمــل کرده و 
ســبب رهایی از سنگینی و فضای زمینی می شود. 
بــه همه این موارد باید نوع بازی مجید نوروزی را 
اضافه کرد که هم از نظر ریتم و ضرباهنگ حرکت 
و هم از نظر سبک بیان بسیار متنوع و ظریف اجرا 
می شــود. در بازی نقش موتسارت، مجید نوروزی 
با حرکاتی شــبیه به حــرکات آکروباتیک ســبب 
می شــود تا حرکت روی صحنه همانند موسیقی 
اجرا شود؛ یعنی نوروزی، هم روی زمین و هم بین 
زمین و آســمان در حرکت اســت. و این امر نرمی 

فضا و نمایش را افزایش می دهد. 
ابــژه اصلی صحنه یک میز پیانو اســت که در 
موقعیت های مختلــف به میز کار، میز امپراتوری، 
میز خطابه، میــز نگارش، تختخواب، میز فکر، میز 
عبادت و ... تغییر می یابد. کثرت گفتمانی و کثرت 
فضاسازی از طریق تغییرات خطی سبب می شود 
تا بیننده با نمایشــی چندوجهی مواجه شــود که 
در آن تقابل قدرت و ضعف، عشــق و نفرت، کذب 
و صدق و صداقت و فریــب، بیننده را با حقیقتی 
تاریخی مواجه کند که در آن انسان همواره قربانی 

تبانی لایه های قدرت است. 
*استاد معناشناسی دانشگاه تربیت مدرس

از پی تحرکات استعماری دولت های غربی در فتح 
سرزمین های دور است که شرق و شناخت آن اهمیت 
می یابــد. غرب بــرای مواجهه و البته کشــف مردمان 
قلمروهای دیگر، به شرق شناسی متوسل شده و در پی 
شناخت جهان جدید است. غرب استعمارگر در پی فهم 
«دیگری» اســت؛ همان موجودی که با سیاســت های 
استعماری قرار است بازنمایی شده و ابژه ای باشد برای 
شناخت. جلیل کریمی در کتاب «نظریه پسااستعماری 
و کُردشناســی» توضیــح می دهد کــه از قرن هفدهم 
این روند استعماری، بیش ازپیش در مناسبات سیاسی 
و اقتصادی مشــاهده می شــود. اســتعمار با کشــف 
اقلیت های قومی و ســعی در منقادسازی آن، مصائب 
تازه ای می آفریند. از قدیمی ترین این اقلیت ها، می توان 
به مردمان کُرد اشــاره کرد که مشــمول سیاست های 
استعماری شــده اند. انتهای قرن نوزدهم همراه است 
با تولد دولت-ملت هایی که با مرزهای سیاســی از هم 
جدا شــده و به ناسیونالیسم و فرهنگ ملی که بازتاب 
«ایدئولوژی» طبقه حاکم اســت، گرایــش یافته اند. در 
خاورمیانــه اقلیت کُرد، در کشــورهایی همچون ایران، 
عراق، ترکیه و ســوریه استقرار یافته و قسمتی از ملت 
آن کشورها محسوب می شوند. مناسبات جهان مدرن 

در نهایت صورت بنــدی تازه ای از مفهوم ملیت تدارک 
می بیند. حال کُردها ذیل کشورها تعریف می شوند و در 
این میان کُردهای ســوری، حتی از دیگر اقلیت ها کمتر 
بازنمایی شــده و تا اواخر قرن بیستم، چندان جایی در 
این پروســه ندارند. جوردی تیجــل در کتاب «کُردهای 
سوریه» متذکر شده که از پس شورش های قامشلی در 
ســال ۲۰۰۴  میلادی است که این وضعیت تغییر کرده 
و بعد از برآمدن داعش و جنگ داخلی سوریه به اوج 
خود می رسد. کوبانی ناگهان همچون رخدادی سیاسی، 
بر تارک جهان مصیبت زده می درخشــد. حال، کوبانی 
اســم رمز مقاومت مردمانی است که در مقابل هجوم 
دهشتناک داعش ایســتادگی کرده و فرم خلاقانه ای از 
زندگی و سیاســت ورزی را به اجــرا می گذارند. منطق 
سرمایه داری متأخر با رویکردی استعماری، تلاش کرد 
که مقاومت رشــک برانگیز مردمان کوبانی را به چرخه 
انباشــت ســرمایه تبدیل کند. اینجا بود که فیگورهای 
مقاومت، حتی تصویر آن زنان و دخترانی که شجاعانه 
جنگیدند بر لباس ها نقش بست و به بازار آمد. نمایش 
«مردشــده» روایت زندگی یکی از همین زنان شــجاع 
کوبانی اســت؛ روایتــی از خواهر و بــرادری که بعد از 
ســال ها دوری از هم، بار دیگــر در خانه پدری دیدار  و 
در باب گذشــته، حال و آینده مجادلــه می کنند. برادر، 
با نقش آفرینی مجتبی فلاحی، پزشــکی اســت ساکن 

آلمان که به خانه بازگشــته تا خانواده را از این مهلکه 
نجات دهد، اما با مخالفت خواهری روبه رو می شــود 
که این روزها فرمانده جنگ است و تک تیراندازی ماهر. 
برادر با آن خرد ابزاری و نگاه یک انســان ساکن غرب، 
بــه غریبه ای می مانــد گرفتار در برزخ مانــدن در خانه 
مادری  یا برگشــتن به آرامش و رفاه غــرب. این برزخ 
چنان ورطه ای است که حتی در انتها پاسخی نمی یابد 

و همه چیز در ابهام رها می شود. 
از منظــر سیاســت جنســیتی، می توان بــا عنوان 
«مردشــده» زاویه داشت. به نظر آســو بهاری در مقام 
نویســنده و کارگردان، با این نام گذاری در حال بازتولید 
گفتارهای مردســالارانه ای اســت که نهایت رشــد و 
اســتقلال طلبی یک زن مبارز را در «مردشدن» می بیند. 
شاید بتوان با نویسنده ای همچون سوتلانا آلکساندرونا 
آلکســیوچ، برنده جایزه نوبــل، موافق تر بود که اعتقاد 
دارد «جنــگ چهره زنانه نــدارد» و از همین غیاب امر 
زنانه اســت که دهشــتناکی وضعیت تشــدید شده و 
فاجعه ادامه می یابد. اما ســوای نام گذاری، شخصیت 
فرمیســک با بازی قابل اعتنای نســیم میرزاده، یادآور 
زنان خودســاخته ای اســت که در میدان رزم به خوبی 
می جنگنــد، در خانــه نان می پزند و لبــاس هم رزمان 
خود را می شــویند و حتی ازدســت دادن فرزند، آنان را 
از هدفی کــه دارند، منصرف نمی کند. البته باید به این 

نکته  اشاره کرد که رسانه غربی هنگام بازنمایی چهره، 
اندام و پوشــش زنــی همچون فرمیســک، گرایش به 
اسطوره سازی دارد و قربانی بودن را پس می زند. با آنکه 
«مردشده» آنچنان با منطق رسانه غربی پیش نمی رود، 
اما به هرحال به این اسطوره سازی ها هم بی میل نیست. 
آســو بهاری به نظر به رئالیســم حداکثری در اجرا 
گرایــش دارد. بی جهت نیســت کــه طراحی صحنه 
ناتورآلیســتی اســت و در خدمت منطق مستندگرایانه 
نمایش گواینکه روایت بــا توضیحاتی تاریخی و دقیق 
درباره  سرگذشــت کوبانی آغاز شــده و اجرا مبتنی  بر 
واقع گرایی اســت. دو مانیتور بــزرگ در بالای صحنه، 
زوایای پیدا و پنهان صحنه را مســتند می کنند. اشیای 
واقعی بر صحنه حاضرند تا اجرا آنچنان به امر انتزاعی 

گشوده نباشد. 
درنهایــت نمایــش مردشــده را می توان تلاشــی 
به نســبت موفق دانســت در بازنمایی مردمانی که در 
مقابل سبعیت ایستادند و تاریخ را جور دیگر رقم زدند. 
مردمانی که ورای جنسیت، انسانیت را خطاب کردند و 
جغرافیای تازه ای از مبارزه گشــودند. آسو بهاری، زبان 
کُردی را به امکانات تازه واداشــته تا مخاطبان غیرکُرد 
آن را ادراک کنند. هرچه هست، مردشده را باید نمایشی 
جســور دانست که عاری از خطا نیســت، اما به ابتذال 
زمانه هم روی خوش نشــان نمی دهد؛ روایتی بیشــتر 
زنانه از جنگ که می تواند پیشــنهاد تازه ای باشد برای 
تئاتر ایران، البته اگر گرفتار وسوسه بازنمایی اسطوره  ای 

زن مبارز کوبانی نشده باشد. 

شرق: نمایش «مرد شده» به نویسندگی و کارگردانی آسو 
بهاری و آهنگ ســازی کیهان کلهر که از نیمه فروردین در 
ســالن اصلی تالار مولوی با بازی مجتبی فلاحی، نسیم 
میرزاده، بهزاد خلج و دنا تارفی روی صحنه رفته و برشی 
از واقعه کوبانی را روایت می کند، از اتفاقات این روزهای 
تئاتر پایتخت به شــمار می رود. با کارگــردان و بازیگران 

«مرد شده» گفت وگویی داشته ایم. 

روی  � کــه  را  شــخصیت ها  ایــن  از  هرکــدام   
صحنه نمایش «مرد شــده» می بینیــم ویژگی های 
منحصربه فردی دارند. شما چه ویژگی هایی از نقشتان 

را بیشتر دوست دارید؟ 
نســیم میرزاده: کاراکتر فرمیســک در ابتدا برای من 
بسیار ســخت بود به این دلیل که پیچیدگی زیادی دارد 
و برای رســیدن به کاراکتر فرمیســک من با آقای بهاری 
اتودهای زیادی زدیم، به این دلیل که رسیدن به کاراکتری 
که هم مادرانگی دارد، هم یک چریک قوی اســت که با 
استقامت مبارزه می کند و هم عاشق است و باید تحکم 
هم داشته باشد، سخت بود. فرمیسک مدام احساسش 
را کنترل می کند. همین کنترل کردن ها خیلی سخت بود. 
مــن خیلی عاطفی و هیجانی هســتم و هــر اتفاقی که 
برای شــخصیت می افتاد در من انفجاری ایجاد می کرد. 
من واقعا در تمرین ها از بهاری خیلی چیزها یاد گرفتم و 
خوب هدایت شدم. وقتی از درون فرومی ریخت از بیرون 
مثل کوه محکم بود. در این گونه نقش ها تیپ خیلی زیاد 
است و می خواســتیم به کاراکتری واقعی برسیم. برایم 
مهم است که مخاطب چه چیزی از من دریافت می کند. 
بهاری نویســنده و کارگردان متن است و یک سال رویش 
وقت گذاشته و می خواستم دقیقا همان چیزی را که در 

نظر دارد از آب درآورم. 
مجتبی فلاحــی: هرکس کــه طرفدار جنگ باشــد 
از اساس احمق است. نگاه افراد به جنگ متفاوت است. 
شــخصیتی که من بازی می کنم ۱۰ ســال است از مکان 
قبلی اش رفته و در آلمان پیشــرفته زندگی می کند. حالا 
که برگشــته، به نظرش خیلی چیزها بی معنی شــده و 
لحظه ای که می شنود پدرش مرده، وقت می برد که گریه 
کند در نتیجه خیلی عاطفی نــگاه نمی کند. روزی که با 
بهاری صحبت کردم پرســیدم که قرار است چه زمانی 
این نمایش را به اجرا ببرد و... . او گفت دنبال شخصیت 
فرمیسک اســت. او می خواست کسی باشد که در تقابل 
درســت از آب درآید. برای من اصل در هر کاری که بازی 
می کنم نگاهم این است که چقدر کاراکتر با من شباهت 
دارد. بــرای من در واقعیت هم خــاک معنای آنچنانی 
ندارد و برایم فعل بعدی اهمیت دارد. چیزی که در این 
کاراکتر برای من جالب بــود، تمایل کاراکتر به ورق های 
جدید زندگی بود. این شــخصیت می خواهد همه چیز را 

بردارد و به آنچه خودش برنامه ریزی کرده است، ببرد. 
بهزاد خلج: من زمان کمی داشتم و بیشتر باید متن را 
حفظ می کردم و فرصت تحلیل روان شــناختی نقش را 
نداشــتم. آسو بهاری خیلی به من کمک کرد. شخصیت 
ماردین دوست دارد دیده شود و می خواهد کاری انجام 
دهد. کسی که کله خراب است و کارهای عجیبی انجام 
می دهد به دلیل علاقه به دیده شــدن اســت. چیزی که 
خیلی دوســتش دارم، ازدســت دادن برادرهایش است 
و دو بــرادری که هنوز فرصت نکرده از زیــر آوار آنها را 
دربیاورد. این شخصیت برای من آرمانی است. «شعله» 
را که می دیدم عاشق شخصیت جی بودم که می میرد و 

ماردین هم مثل او پای همه چیز می ایستد. 
دنا تارفی: من خیلی احساســی هســتم و هانا هم 
همین بُعــد را دارد. هانا نســبت به فرمیســک زنانگی 
بیشــتری دارد و کمتر تلاش می کند که مرد باشد. جایی 
در مــورد بچه هایش و جــان دادن آنها حــرف می زند 
و دلواپســی های زنانــه اش را در مــورد زندگی اش بیان 
می کند. هنوز مردن برای او عادی نشده است. بهاری هم 
در تمرینات می گفت عاطفه زنانگی را در ذهنت داشــته 

باش و این بُعد برایم خیلی جالب است. 
 چهار شــخصیتی که برای حضور در فضای جنگ  �

انتخاب کردید بر اســاس چه معیاری بود و چطور به 
این جمع بندی رسیدید؟ 

آســو بهاری: نوشتن متن برای من این طور نیست که 

ریاضی وار بگویم برای این درام، این جنس شخصیت ها 
لازم اســت. من دلی می نویســم و چندین ماه تحقیق و 
بررســی کردم. نیازهای دراماتیک دیگر در پی هم ایجاد 
می شود و شــیوه های دادن اطلاعات متفاوت است. در 
جریان نوشــتن متن بود که به این شخصیت ها رسیدم. 
فهمیدم کردســتان چهار قســمت اســت و مــن چهار 
شــخصیت اصلی انتخاب کردم. چیزی که در متن برایم 
جذابیت داشــت، پرداخت فرامتنی بــود. خیلی تلاش 
کردم قوم نگاری نشــود و اصرار نداشته باشم که بگویم 
بیایید کُردها را ببینید! اصلا این را دوســت نداشــتم. در 
مورد شــخصیت شورش به دلیل زیســتی که در آلمان 
داشته است و سختی کشیده، برگشت به فضا و یادآوری 
خاطرات خوب و بد برایش عذاب آور اســت. پایان بندی 
کار هم همین ترتیب را دارد و نشان می دهد که نمی داند 

برگردد یا نه! 
 به نظر شما امروز رســانه ها به داستان جنگ ها  �

کمک کرده  یا جــو بدتری ایجاد می کنند و به طور کلی 
چه تأثیری بر جریان جنگ دارند؟ 

آسو بهاری: رسانه وسیله است و فکری که پشت آن 
قرار دارد، مهم است.  زمانی مثبت عمل می کند و گاهی 
برعکس. بهار عربی را رسانه ها ایجاد کردند. ما زمانی از 
همه جا بی خبر بودیم و حــالا از دورترین نقاط دنیا خبر 
داریم. رســانه جریان روز را برگردانــد و امروز در دنیای 
ما قدرت اطلاعات اســت و این اطلاعات در ســال ۲۰۱۸ 

از طریق رســانه ها جابه جا می شــود و تولید ایدئولوژی 
می کند تا درســت و غلط را جابه جــا کند و  به راحتی ما 

را گول بزند. 
مجتبی فلاحــی: در کاراکتــری که من بــازی کردم 
نکته ای وجود دارد؛ نگاه مخالف پان کردیســم بود. این 
نگاه می توانســت تیر خلاصی باشــد و تماشاچی توهم 
داشــته باشــد که کردی این متن را نوشته و می خواهد 
بگوید ما خیلی باحال هســتیم. در حقیقت کاراکتری که 
من بازی می کنم وظیفه اش این اســت که هر نوع نگاه 
حزبی، نژاد برتر و... را رد می کند و می خواهد چندگانگی 
در نمایش را ایجاد کند. من اخبار زیاد می بینم. سال۲۰۱۴ 
ماجرای کوبانی ایجاد  و در سال ۲۰۱۵ و اکتبر آزاد شد و 
پس از آن در اعراب اعتراضات آغاز شد. اتفاقات کوبانی 
باعث شد مبارزات دیگری با روند کوبانی شکل بگیرد. این 

نبرد الهام بخش سایر نبردها بود. 
نسیم میرزاده: پیش از اینکه فکر کنم تئاتر کار می کنم 
و روی صحنــه می روم، هر شــب فکــر می کنم حرکت 

ضدجنگی انجام می دهیم و این برایم اهمیت دارد. 
آسو بهاری: من خودم را نویســنده نمی دانم. کسی 
نویسنده اســت که کارش نوشتن باشد. به شخصه وقتی 
ذهنم درگیر شود و به اصطلاح بگویم دردم گرفته، متنی 
ایجاد کــرده ام. من تئاتر را محلی برای گفتمان می دانم. 
مخاطب ما متأســفانه منتظر خوراک بصری ســنگین و 
کمدی است وگرنه برنمی تابد. تلخی ای که ما درباره اش  
حرف می زدیم در یک مســتند صد برابر ســنگین تر بود. 
ســعی کردم از هرگونه آرایش تئاتــری فرار کنم و فقط 
برشــی ۹۰دقیقه ای را ببینیم. خیلی چیزهای شــخصی 
زندگی من در این متن هاست و فکر می کنم اعضای گروه 
هم به همین سمت رفتند. اصولا اعتقاد دارم ما نباید به 
ســمت نقش برویم، بلکه باید آن را به خودمان نزدیک 
کنیم. در وجود ما هیولا و فرشــته است و باید آن را پیدا 
کنیم و ببینیم کدام وجه از درون ما با شخصیتی که بازی 

می کنیم همخوانی دارد؟ 
دنــا تارفی: عــده ای می گفتند چرا جنگ؟! ســریال 
پایتخت، فیلم به وقت شــام و... . همه همین را نشــان 
می دهنــد؟! من می گویــم اگر در هنــر کار می کنم، باید 
همین مســائل را مطرح کنیم. رسالت آرتیست این است 
که درد جامعه را بیان کنــد! اگر نکنیم، کاری نکرده ایم. 
این رسالت به شدت اهمیت دارد و ما موظف هستیم به 

آن بپردازیم.  
  به نظر شــما در آخر نمایش شــخصیت شورش  �

می رود یا می ماند؟ 
بهاری: شــورش تنه به تنــه مخاطب اســت. فکر 
می کنــم چه رفتــن چه مانــدن را اگر نشــان می دادیم 
به هرحال باخته بودیم چراکه به جای مخاطب تصمیم

گرفته بودیم. 

با کارگردان و بازیگران نمایش «مرد شده» که روایتی از کوبانی است
شورش، پابه پای مخاطب

و البته کوبانى

حمیدرضا شعیرى*

  محمدحسن خدایى

«چه مانده اســت که ســراغش آمده ای!/ تفنگتان از 
آن خودتان/ کردســتان تان از آن خودتان/ سراغ چه 
آمده ای؟/ چه چیزی باقی مانده اســت...»  (شــیرکو 
بیکس (۲۰۰۲)، ده ربه ندی په پووله، سلیمانی: سلیمانی. 
به نقل از نظریه پسااســتعماری و کردشناســی نوشته 

جلیل کریمی، تهران، نشر نی ۱۳۹۶) 
تصویر زنی چفیه به ســر پشــت قطاری از فشــنگ 
بــا نگاهی تیز و خشــن و انتقام جو، خیره در چشــمان 
مخاطب. روی پوســتر نمایش «مردشــده»، کار جدید 
آسو بهاری که این شب ها در تالار مولوی اجرا می شود، 
نام بازیگر زن (نســیم میرزاده)، بعــد از نام بازیگر مرد 
(مجتبی فلاحی) آمده اســت؛ مطابق رســم معمول. 
در طول نمایش اما فرمیسک (به معنای تحت اللفظی 
اشــک چشم) بدون تردید نقش اول است؛ همان دختر 
رشــید و زیبای کوبانی که شبکه های خبری ماهواره ای 

سراســر دنیا، نامــش را به عنوان مبــارزی که داعش 
برای ســرش جایزه دو میلیون دلاری تعیین کرده، تکرار 
می کنند. زنــی که دایه (مادر) و کودکش را از دســت 
داده، زندگی اش به خاک وخون کشــیده شــده، شاهد 
آوارگــی و بی خانمانی قوم و خویشــانش بوده، مرگ 
عزیزانش را به چشم دیده، اما نمی خواهد (نمی تواند 
که بخواهد) خانــه و وطنش را ترک کنــد. در کوبانی 
مانده اســت، با شــمار معدودی از قوم و خویشان، تا 
متجاوزان را از کاشانه بیرون کنند. فرمیسک فرار نکرده 
اســت، مثل خیلی  مدعیان میان تهی دیگر. در کوبانی 
مانــده تا انتقام بگیــرد. انتقام چه؟ بایــد رفت و دید. 
برادرش از اتریش آمده و داســتان از همین جا شــروع 
می شود؛ در خانه پدری فرمیسک که بدل شده به پایگاه 
مقاومت و از خاطــرات کودکی چیزی باقی نمانده جز 
قاب عکســی بر دیوار. همه جا پر است از صندوق های 
تفنگ و فشــنگ و آدم ها با چکمه و پوتین، از دیوارهای 
شکسته و فروریخته رفت وآمد می کنند. صدای خمپاره 
و تــوپ، لحظه ای قطع نمی شــود و هرازگاهی، با نفیر 
گلوله ای جایی در دوردســت یا همیــن نزدیکی، دیوار 
خانــه ای فرومی  ریزد و برق قطع می شــود.  داســتان 

نمایش «مردشــده» ســاده و تکراری اســت: ماندن و 
احتمالا مردن یا رفتن و جان به دربردن. فرمیسک و سایر 
مبارزان کُرد که ناخواسته درگیر جنگی نابرابر شده اند، 
اما مصمم به ماندن هستند، ولو با مردن. آنها قهرمان 
نیستند؛ آدم هایی معمولی هســتند که تا همین دیروز 
به زندگی معمولی مشغول بودند. حالا اما غارتگرانی 
با پرچم ســیاه آمده اند تا خانه و زندگی شان را چپاول 
کنند، خاک و سرزمینشــان را، هویت و هستی شــان را. 
نباید از پا نشست. نباید وا داد و عقب نشست. باید ماند 
و مقاومت کرد، آخرش این اســت کــه در همان خانه 
خودت، زیر سقفی که در آن بزرگ شده ای دفنت کنند. 
در سرتاسر نمایش «مردشــده» (و حتی در عنوانش) 
بــه این نکته اشــاره می شــود که فرمیســک در زمان 
جنگ آدمی عادی بوده، نه یک مبارز قهرمان، چنان که 
اسطوره پردازی های رایج و نگرش شرق شناسانه از زنان 
کُرد به تصویر می کشــد. او یک آدم معمولی است که 
در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است و تنها می خواهد 
به اصول اخلاقــی و هویتی خودش پایبند بماند. برادر 
فرمیســک، پزشــک تحصیل کرده در غــرب، اما حرف 
دیگری می زند. او از زندگی می گوید. از بی فایدگی نبرد 

نابرابر. از ویران شــدن همه چیــز و گریختن همه کس. 
او به مرزبانان ترک پول داده، ســفر زیر ترکش گلوله و 
بمــب و توپ را به جان خریده تا به خانه بازگردد و پدر 
و خواهــرش را با خود ببرد، اما آنچه می بیند، آمیزه ای 
از حماسه و مصیبت است و رقص و پایکوبی. آدم هایی 
کــه بی خیال زخم های نشســته بر روح و جسمشــان 
می جنگند و زندگی می کنند: مــردی می میرد، کودکی 
به دنیا می آید، زنی نان می  پزد، یکی شــوخی می کند، 

دیگری زنجموره می کشد و... . 
«مردشــده» بــا بازی هــای قدرتمنــد، طراحــی 
صحنــه باورپذیر، گفت وگوهای چالشــی و تأثیرگذار، 
ریتم متناســب و کارگردانی دقیق فراتــر از یک تئاتر 
دانشجویی، اثری تماشــایی است که یک ساعت ونیم 
مخاطب را از تهران به هزارو ۲۰۰ کیلومتر آن سوتر، در 
مرز سوریه و ترکیه می برد، به قلب شهر کوبانی؛ مرز 
شمالی سوریه و ترکیه؛ سرزمینی که این روزها اگرچه 
با مقاومت ســتایش برانگیز کُردها، اعم از زن و مرد، 
آزاد شده است، اما هیچ معلوم نیست که فرداروز باز 
چه بر سر فرمیســک و قوم و خویشانش بیاید، اگر تا 

الان زنده مانده باشند.

نیم نگاهی به نمایش «مردشده»، ساخته آسو  بهاری
گریه کن خواهر! گریه نکنى دق مى کنى

  محسن آزموده 

پرستو زارعى


